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د کتر احمد پاشا زانوس 
استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 
تضمین مبحشی است که بعضی از علمای صرف و نحو در کتسب خود به 
صورت استطرادی و در ضمن مبحث لزوم و تصلای فعل بدان پرداخته اند. این 
هشام انصاری در کتاب مغنی؛ باب هشتم» تحت عنوان ۱ |شراب» با این عبارت : 
+قد بشربون لفظاً مَعنی لفط فبعطونه,کت او یی لک تضمینا» بدان پرداخته 
است و از آنجایی که ابن هشام نحوی است. از دریچهة نجو به این مطلب عنایت 
نموده است و از طرف دیگر این اصطلاح در علم بندیع با رویکردی متفاوت با 
نحو جایگاه مهمی را نیز بل ه ود اتعتسطیاص داده ات و علمای بلاغت نیز به 
صورت مبسوط به آن تحت عنوان (تضمین ببانی) پرداخته اند. در این مقاله بر آن 
شدیم که به جهت عدم فایده در تکرار تضمین بیانی» گریزی به آن نداشته باشیم 
و در مقابل» ضرورت بررسی این مطلب (تضمین نحوی) که سخت می توان آن 
را در کتب نحوی یافت و به جهت اهمیت آن. بیش از هر وقت دیگر مارا بر آن 
داشت که نگاهی به مسا تضمین در علم نحو همراه با نیم نگاهی به آن در زبان 
فارسی داشته باشیم ثا چه باشد و چه در نظر آید. مسأله ای که در تدریس صرف 
و نو عربی در دانشگاه هیا و هخچنسین درجنوزه همای علمیه بدان پرداخته 
نمی شود یا در صورت پرداخت سهم کمی رابه خود اختصاص داده است که 
رویکرد عناوین آمده در کتاب هاو مقاله های چاپ شده تاکنون گواهی بر این 
مدعا است. 
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۱- مقدامه 

تضمین در لغت به این معنا آمده است:«ضمنت الشیء کذا: جَعَاتَة محنویا علیه 
(فتَضمنه) آی اشتمل علیه واحتوی «مصباح المنیر ماده (ضمّن )» و یا بدین شکل 
بیان شده است: «ضمن الشیء الشیء: آودع+ ابای کما تودغ الوغا ء المتاع» 
(المنجد: ماده «ضمن») یعنی آن فرد چیزی را در ضمن چیز دیگر قرار داده. همان 
طور که شما متاعی را در درون ظرفی یا کیسه ای قرار می دهید و مطاوعء آن 
«تَضَمَن المتاع» می شود یعنی آن ظرف متاع را در خود پذیرفت. تضمین را هم 
در اسماء و هم در افعال و هم در حروف در گسترة وسیع زبان عربی؛ مشاهده 
می کنیم (یعنی در انواع کلمه). و از آنجایی که علم صرف و نحو متصّدی 
پرداختن به انواع کلمه می باشند» تضمین در کلمات را تضمین نحوی و یابه 
عقيدة برخی دیگر از نحویان, به این نوع تضمین؛ تضمین لغوی نیز می گویند. 

۳- تضمین در اسم 

تضمین در اسماء آن است یک اد تین اسمی یایب اگوی دیگر لحاظ شود؛ 
به طوری که معنای هر دو اسم؛ در اسم مضئن, دز نظر گرفته می شود مانند این 
فرموده خداوند تعالی: ظ. حقیق علسی آن لا أقتول علی اله الا الق 4 
الأعراف/۱۰۵. که در این آبة شرف واژ#وظنگق» که در زبان عربی با حرف جر 
«باء» تعدیه می شود با حرف «علی» آمده است. و واضح است که این واژه معنای 
«حریص» را در بر گرفته است که با حرف جر «علی» متعلای.می شود و شاید 
بتوان به تضمین در اسفاء از دریچء دیگر نیز نگریست و آن اینکه در اسم های 
مبنی که اصالت اسم حکم می کند به جهت اعتوار معانی مختلف» معرب باشد» 
مشاهده می کنیم که این اسامی (اسماء مبنی) به جهت تضمین معنای حرف مبنی 
گردیده اند. به مانند کلمءة «متی» در عبارت «متی جثت ؟» که استفهامیه است؛ 
مبنی است به شباهت معنوی» یعنی چون «متسی» که اسم استفهام است. معنای 
حرف استفهام یعنی «همزه) را در بر گرفته است (تضمین کرده است) و همین 
طور «متی» شرطیه که معنای «ان» را در بر گرفته است. در این عبارت: «متی 
تذهب آذقب» و همین طور در دیگر اسماء مبنی که به خاطر در بر گرفتن معنای 
حرف مبنی گردیده اند و دامن تضمین در اسم شاید از این هم بیشتر باشد. 
مرحوم سعد تفتازانی در شرح خود بر ایضاح خطیب قزوینی در کتاب مختصر 
المعانی در تعلق جارّ و مجرور بر اسم جامد نیز این عقیده را دارد که در آية 
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شریفة: «و هو الّه فی السموات و الأرض » جار و مجرور به لفظ جلالة «لّه» تعلق 
دارد» زیرا که این لفظ در آبه معنای وصفی را تضمین کرده است و چون شبه 
فعیل اسسکم ان و مرو ین تور انتتبه ان معلی شوه وسوطی از آندر کقانت 
خود همع الهوامع بدین صورت تعبیر کرده است: او آجری کذلک أیضاً الجامد 
المَضَمَن معنی المُشْتَقّ» که اسم های جامد که در معنای مشتق به کار رفته اند و 
تحمّل ضمیر می نمایند و همان طور که گفته شد. جار و مجرور به آن متعلق 
می شوند» از اين باب به شمار می روند» به مانند این مثال: «وَردنا مُنهلاً عسّلاً ماژهه 
و با «رایت رخلاً صخراً قله» که «عَسلا و «صخرآه که هر دو جامد می باشند به 
ترتیب معنای «خُلوا» و «قاسیا؛ را تضمین کرده اند (سیوطیء ۰۱۹۹۸ ج۲ : ۳۱۵). 

۳- تضمین در فعل 

شاید تضمین در فعل در این قسم کلمه از انواع دیگر آن بیشتر باشد به ویژه از 
نظر لزوم و تعلدی در فعل و از این نظرکه با تضمین» بعضی از فعل های متعدی 
لازم به شمار رفته و بالعکس» بعضی از فعل های لازم از جمل؛ فعل های متعدّی 
به حساب می آیند. مانند فعل «تیل)آدر این یه شریفه؛ ...ولا تعد عیناکک عَنهم 6 
الکهف ۲۸ که این فعل‌لازم با حرف جر «عن) تعایه نمی شود و با قرینه 
می توان فهمید که به معنای «لا تنب»است» چون فعل «نبا» لازم است و با حرف 
جر «عن) متعدای می شود و معنای آبه چنین است: «دید گانت از آنان به دیگران 
دوخته نشود که زیور زندگی این جهان را بجوئی» ( ترجم؛ قرآن کریم دکتر 
موسوی گرما رودی ) و با در این آبة شریفة: #فلیحذر الذین بخالفون عن آمره 4 
رفس اه بخالتر0) ود شمش است سا ی سر بای سین شوها و کر 
واضح است که با عنابترب|تر یذ آرطقنگو لبیل افصل با به معنای «یعرضون» 
است که با حرف جر «علن» متعدی می شود و یا به معنای «یخرجُون و ینفصلون» 
است. همان طور که سیوطی و ابوحیان اندلسی ادعا کرده اند (سیوطی ۱۹۹۸ ج 
۳ (آندلسی ۱۹۹۸ ج ۲۰۸۹:۴) و یا فعل «َذْاعُوا» در این ای شریفه: ...و |ذا 
جاء هم آمر من الأمن آو الخوف أذاغوا بهم 4 الساء/۸۳ به معنای «تحَدتوا» است 
که با حرف جر «ب» متعلّی می شود و همچنین فعل «أصلح)» در این آیة شریفه: 
...و أصلح لی فی ذریتی» احقاف/۱۵ معنای فصل دبا رکنی؛ را تضمین کرده 
است» جشون افعا نا دک در استعمال عرب با حرف «فی) اس جون «بارکک 1 
فیک #ولی سیوطی در کتاب همع در ذیل این یه شریفه چنین می گوید: « |ذا 
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خذف العفغول نوی لدلیل علیه, نحو:*. ..فگٌال لما پرید»‌هود/۰۷ ۰ آی «لما بریده)» 
و قد لا ینوی ما لتضمین الفصل المتعدی معنی یقتضی اللرَوم کما یِضَن الازم 
معنی بقتضی التعدية کتضصمی «أصلح؛ معنی «الطف» فی قوله تعالی: #... و أصلح 
لی فی ذْرَیتی؟4 الاحقاف/۱۵ آی «الطف بی فیهم» (سیوطی ۱۹۹۸ ج ۱۰۳» و یا 
فعل «سمع» در استعمال عرب خود متعلی است. مانند آبة شریفة: ...یوم بسمون 
الصیحَة» ق/۴۲» ولی در این آبهٌ شریفه از سوره الصافات: . لا مد بسَمَعُون الی 
الملاً الأعلی 4 الصافات /۸ ملاحظه می کنیم که معنای فعل لا یصغون» را تضمین 
کرده است که در استعمال عرب با حرف جر «الی» استعمال می شود و همچنین 
است فعل «سمع» در اد ین عبارت قدسیه که در نماز از باب استحباب هنگام قیام بعد 
از رکوع می خوانیم: «سمع ال لسن حمله! که فعل «استجاب؛ را تضمین نموده 
است که در زبان عربی با حرف جر «ل» استعمال می شود و یا درآية شريفة: 
.ولا تأکلوا آموالهم الی آموالکم # النساء/۲» واضح است که فعل «أکل» متعدی 
است و با حرف دانی» استمیال لو د: ولی لین ایض یقه تضمین معنای 
فعل «ضم ها را نموده است که در لغت عرب با«الی» متعلای می شود یعنی: «و لا 
تَضمّوا موالَّم الی آموالکم» و یا در این آيهٌ شریفه: ...ولا تعزمُوا غقدة اللکاح 4 
البقره/۳۵ فعل « تعزشوا» که لازم است.و درزبان عربی با حرف جر «علی) 
متعدی می شود معنای فعل «تنووا! را تضمین کرده است که متعلدّی بنفسه است. 
و در یکی از وجوه ترکیبی این آب شریفه: ... وله عم المّفسد من الم صلح 4 
لبقره/۲۲۰ این چنین گفثه شنده که فعل «یعلم» صا الا میت زا تضمین کرده 
است» چون فعل «یعلم» متعدّی بنفسه است و با حرف جر «من» نمی آید. ولی فعل 
«یمیز) متعلای به «من) است. 

دفسال ققمی نز ای ندادن اکن مطلت) ند بذک فما کف رس شو دوز در 
معنا از آن فهمیده می شود یعنی در آن فعل که تضمین صورت گرفته است» 
یکی از دو فعل را (با فعل «مضمّن» و يا فعل «مُضمُنْ فیه») به صورت و هیثت فعل 
و دیگری رابه صورت حال می نویتستقه سئلاً دز آیه شریفف..: قلیحدر الذین 
یخالفون ععن آمره» النور/۳ یا این آية شریفه را برای نشان دادن تضمین بدین 
صورت می نویسند: «یخالفون معرضین عن آمره» و یابه شکل «یعرضون عن آمره 
مُخألفین» و یا در این جملة مبار که (سمع له لمن خمده برای نشان داهن تسشن 
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گفته می شود: «سَمع له مستجیاًلمن حملةٌ؛ و با «استجاب اه لمن خمله سامعا» 
تشکان 
سیوطی در کتاب همع الهوامع فی شرح جمع الجوامع که هر دو کتاب هم 
اصل آن و هم شرح آن مربوط به خود اوست. در مورد این بیت شعر: 
عَلفتَها تبناو ماء بارداً حتی غدت همَالة عیناها 
در نصاة «ماءٌ باردا» را در مسصرع اول مفعول دوم «سَقیتها» و در نتبجه 
عطف جمله به جمله می دانند» با طرح این عبارت. از باب «تضمین» می داند: «و 
جعله قوم من عطف المفرد بتسضمین الفعل الأوّل معنی آطعمتها آو غذوتها» 
(سیوطی ۱۹۹۵ ج ۶۰:۳) . سیوطی در همبین کتساب در مبحث عوامل در مسورد 
تضمین فعل لازم» معنای فعل د دیگر راه چشین گفتهالست: «و یتعدّی الی المفعول به 
آیضاتضمنه معنی فعل مد کقول نصربین سیار: «أرَحُبَکُم الدخول فی طاعه ابن 
الکرمانی ؟» أی: «أوستگم » و سپس در سوّرد قیایسی‌بودن تضمین چنین گنسه 
است: «و فی القباس علیه خلف؛ قیل: یقاس علیه لکثرة ما شمع منه» و قیل: لا .) 
(سیوطی» ۰۱۹۹۸ ج ۸:۳). منال فوق را ابن مالک در کتاب خود «شرح تسهیل 
الفواند و تکمیل المقاصد. نیز با همسین بیان آورده است (ابن مالک ۰۲۰۰۱ ج 
و نارس : اطع بشر الیمن» که «طلع» معنای بَلمْ» را تضمین کرده 
است. صبّان در حاشیهُ خود بر شرح اشمونی به نقل از ابن هشام نقل کرده است: 
«قال فی المغنی و لا ثالث لهُما آی لیس ثم فعل مضموم العین غدّی بالَتضمین الی 
المفعول غیر هذین» «صّان: فولوو ۷۲ و در همین منورد ابو حبان اندلسی در 
ارتشاف الضرّب» ذیل نقل حکایتی از عرب چنین گفته است: «و کی آن بمض 
العرب قال فی (کاترنا همه: (کترتااهم) و هلو فبیس و ٍذا أشربت اللازم معنی ْعَل» 
َعَدٌ فأکتر ما یکون فیها یتعدی بحرف الجَر فیصیر یتعدّی بنفسه فمن اللحاة من 
قاس لکثرته و منهم من قصره علی القیاس؛ (الأندلسی» ۸ جح ۲۰۸۹:۴) و سپس 
ابو حبان به نقل از ابن طراوه نحوی و شاگردش سهیلی در مورد فعل «استغفر» نقل 
کرده است که فعل«است در اصل متعدی با حرف جر به مفصول دوم نیست؛ 
بلکه در اصل به مفعول دوّم بنفسه (به صورت مستقیم) تعدّی می کند. مانند این 
اس ات و و مس و من) بردارد» 
موعکت راق و «آتوب» را تضمین کرده است (همان:۲۰۹۱) و به این مطلب 
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آشمونی بدین صورت متذ کر شده است: «و اما جاز «استغفرت اه من الذنب» 
َضَکُه معنی «استتبت ی طبت التوبه؛ (الصبّان, ۱۳۷۱ ج .)٩۶:۷‏ ۲ ۲ 
۱ دربارةٌ تضمین باید گفت که این صنعت بعضاًتشوع در اعراب را شامل می شود 
به طوری که در این بت که منسوب به حاتم طائی است و از آن در باب افعال 
قلوب و مبحث تعلیق مربوط به اینگونه افعال ذ کر می شود که از جمله معلقات افعال 
قلوب حرف «لو» است. ابوحیان با نقل این بیت از کناب شرح تسهیل ابن مالکک: 

و لقد علم الوا لو آن حاتماً آراد ثراء المال» کان له وفرٌ 

در ذیل آن چنین گفته است: 

«فزعم ابن مالک آن «ل وه مه للفعل» کم اعلَقَت لام القسم. و قال بعضٌ 
آصحابنا: ٍنْ هه الأفعصال ضمّن معنبی القسم فتتلقی با یتلقی به الم ...» فاذا 
ضعّت معنی القسم لم تکن الجْمَل لها موضع مع الاعراب. و صَحُح هذا القول ابن 
عصفور» (همان: ۲۱۱۵) و با در جایی دیگتر در این مبورد. که آیا تعلیق در عمل 
فقط مختصر و مربوط به افه الیل داخل :دلگ می شوند که الشاء 
هم شامل آنها می شود؟ با خیر؟ و ابوحیان به نقل از سیرافی و جماعتی از نحویان 
بیان می کند که تعلیق در افعال قلوب جه الغاء شنوند و چه الغاء نشوند» جایز است 
و بنا بر قول اوّل (که الغاء شرط است) فعیل «فکره و «تفکر» و «عرّف» که دو فعل 
اوّل لازم و متعدّی به حرف جر بوده و فعل سوم متعدی به یک مفعول می باشده 
معنای فعلی را که متعدی به دو مفعول است» تضمین کرده اند.(همان::۲۱۲۱). 

سپس ابوحیان به نقل از ابوالفتح ابن جنی در مورد اینکه آیا فعل «قال» می تواند 
به معنای «ظن) باشد و مثل آن» به دو مفعولی نصب دهد که در اصل مبتدا و خبر 
بوده اند؛ این چنین می گوید: «و اختیار آبی الفتح آله (قال) لا یعمل عَمّل الظن 
حتی بضین معنی الظَن فی اللغه السليمية و غیرهاه فأن لم بضَیُنْ معنی الظن» لم 
بعمّل أَصاك و لا تفتح «أن» بعده» (همان: ۲۱۲۹). 

و یااز مسألا تضمین در جایی دیگر یضی در جایی که اختلاف نحویان در 
مسألهٌ تمییز بودن معرفه. بالا می گیرد که اسم معرفه تمییز نمی شود و تمییز باید 
نکره باشد که بصری ها بدان عقیده دارند و کوفی ها و ابن طراوه معرفه بودن آن 
را با آوردن مثال همایی جایز می دانند ابوحیان از مسألهٌ تضمین این چنین استفاده 
می کند و می گوید: «و آماماجاء من قولهم : سَفه یلد نفسة» و «غبّن رأْیذ) و 
بجع بَطنة» و «آلم رام فتأولوه علی تضمین الفعل ما یتعدی فتنصب تلکک 


نشریة ادییات تطبیقی /۷ 


الأْفعال علی المفعول به آو علی انتصابها علی اسقاط حرف الجن آو علی الشبیه 
بالمفعول به» (همان: ۱۶۳۳). 

و خلیل و سیبویه و به تبع از آن دو اببن مالک در فعل مجزومی که در جواب 
طلب واقع می شود. نیز اعتفاد دارند فعل مجزوم که ما قبل آن فعل امر و نهی و 
دیگر طلب ها قرار می گیرد معنای «ان» را تضمین می کند و همان طور که 
اسماء شرط در روند بنای خود به شباهت معنوی, معنای «ٍن» را در برمی گیرد » 
مانند: «مَن ان أآکرمُة» که این تضمین باعث شده است که مااز تقدیر لفظ «ان» 
رن تکیت نو ره رای (ابن مالک ۰0۲۰۰۱ج ۳۶۱۳و ۳۶۲) (سیوطی؛ 
۸ ج ۳۱۶:۲). 

بدرالدین ابن مالک فرزند ابن مالک معروف. مطلب مربوط به پدرش و سیبویه 
و خلیل رارد کرده است و گفتبه اسلت این اشیاء اگر بخواهند معنای شرط را 
تضمین نمانند بسیار ضعبف است. زیرا تضمین زباده ای است همراه با تغییر 
وضع. و تقدیر و اضما زیاده ای به غیر تغییر هست که این آسان تر است و این 
که تضمین برای فانده‌ای است. ولی اینکه طلب معنای شرط را تضمین کند فایده 
ای ندارد. زیرا طلب بر شرظبلاصوایط [ااصا دلاگت‌گیی کند و فایده ای در این 
نیست که «طلب» معنای شرط را تضمین کند (سیوطی» ۱۹۹۸ ج ۳۱۶:۲ از جمله 
کسانی که در این مسأله اعتقاد به تضمین دارد ابن خروف است (همان: ۳۱۷). 

۶- تضمین در حرف 

مراد از حرف توف تسطانی اسان پغیر مستقل را افاده 
شین کنیتاد و تضیمین دز خرف ها اب متفاست. کنه سفق ار مروفن مان ععتای 
حرف دیگری را افاده کتداماننبآ حرف #التباء)-هژ این عبارت «کتبت بالقلم» که 
«باء» در این عبارت به معنای استعانت است. همان طور که می دانیم اصل معنای 
«ب» برای الصاق است و ابن هشام انصاری در کتاب مغنی به این مطلب تصریح 
دارد که معنای الصاق معنایی است که از «باء» جدا نمی شود ابن هشام 
۹۹ و همین طور است استعمال «ب» در معانی دیگر چون «باء» آبتءة 
شریفة: #۶... نا یشرب بها عباه له 6 الانسان/ معنای «من» را تضمین کرده است. 
وایین اسر نسبت به دیگر حروف معانی نیز صادق است که حرفی؛ معنای حرف 
دیگر را افتاده کند. همان طور کنه. گفشه شتء از تضمن سبه هت یرون رفت از 
مشکلات نحوی و بن بست های مربوط به آن که شاید در کتب نحوی نمونه های 


۸ /نگاهی به مسأّلهٌ تضمین کلمات در زبان عربی 


آن کم هم نباشد. استفاده می شود. همان طور که ابن هشام در مبحث مربوط به 
باء» زایده در ذیل آيةٌ شریفه: ...ولا توا بأیدیکم الی التهلکه؟ البقره/۱۹۵ در 
جواب بعضی که زایده بودن باء» در این آیة شریفه را قبول ندارند» گفته است: 
(و قیل: ضمن «تلقواه معنی «تفضوا؛) (ابن هشام:۱۴۷:۱۹۷۹ ) به ایین مطلب در 
جای جای کتاب خود به ویژه در باب اوّل که مختص به بررسی حروف معانی و 
اسماء است. اشاره نموده است. از جمله در این آیه شریفه: #و قد آَحسن بی 4 
بوسف/۰۱۰۰ که «باء» به معنای «الی» است (همان:۱۴۳) و با در یه شریفه: #... و 
لصتم فی جذوع انخل 4 طه/۷۱ که حرف «فی» به معنای «علی » آمده است 
ای و تم کرد تا وفع مقس هنک ]شرا 
توصیف کرده است: «شرین بماء البحر ثم ترفْفت» گفته شد که «باء» تضمین 
معنای «من» را نموده است. چون فعل «شرب با «من؛ می آید. در این جا ذکر این 
نکته ضروری است که در آ بت أرش 066 شاه چم سی توان تضمین را 
روی فعل برد و گفت که مثلا الحیبنه» معنای «آلطف» و بلاأصلبتکم» به معنای 
«لاأجعلنکم» و «شرین» به معنای ارَوَین» ات و هم مسی توا تضمین را روی حرف 
قرار داد. و همان طور که گفته شده قایل شد که این حرف معانی تضمین معنای 
هرفن دادگر وا تمو ده اسست: 

۵- دید گاه برخی دیگر از علمای نحو در مورد تضمین 

عباس حسن در نحو وافی به نقل از ابوالبقاء عکبری از کتاب کلیات وی چنین 
آورده است: تضمین, اشلرات و اعظّای معننای فعلی استت به فعل دیگر تا با فعلی 
که تضمین در آن صورت گرفته است. معاملهٌ فعلی شود که تضمین از معنای آن 
شده است. یابه عبارت دیگیرءا لژ ضتطن آنضا کسا لفظ معنای غیر خود را که 
استحقاق آن را نیز دارد بدونآهر گونه نشانة ظاهری پذیرا شود. سپس وی افزود: 
بعضی از نحویان قایلند که تضمین آن است که لفظ در معنای اصلی خود. که 
اصالتاً نیز آن معنا و مقصود سل نظر است. به کار رود؛ ولی قصد معنای مناسب 
دیگس در آن منتفی نیست. سپس به نقل از یکی از علمای نحو ذکر کرده است: 
که تضمین از باب کنایه نیست و نه از باب «ضمار» بلکه از باب حقیقت است. 
زیرا از معنای حقیقی لفظ معنای دیگری که مناسب آن لفظ است. قصد شده و به 
تبع اراده شده است. از این مسأله این چنین استفاده می شود که باید مناسبتی در 
میان باشد و مناسبت را عربی دانانی می فهمند که نسبت به زبان عربی و اسرار آن 


نشرية دییات تطییقی ٩/‏ 


برخوردار از درایست باشند و «عکبری» از بعضی از علمای نحو ذ کر کرده که 
تضمین واقع ساختن لفظی در جایگاه لفظ دیگر است که لفظ اوّل تضمین معنای 
لفشظ دوم را نموده است. یعنی تضمین از نوع مجاز است. همچنین عکبری اضافه 
کرده است که تضمین سماعی است نه قیاسی و فقط در ضرورت است که به 
سمت و سوی آن می روند» زیرا اگر امکان استفاده و اجرای لفظ بر مدلول خود 
یط تاش فاد اس اب سر رای آ نارازه تست فان هتاق 
زیادی برای تضمین لفظی بر لفظ دیگر را آورده است وسپس اضافه کرد که 
موارد تضمین در زب‌آن عربسی بسیار زی‌اد است و قابل شمارش نیست 
(حسن:۵۲۲:۱۹۶۸). وی همچنین» در کتاب «املاء مامن به الرحمن» موارد بسیار 
زیادی از تضمین را آورده است. یعنی دز بسیاری از آینات قرآن در مشکلات 
نحوی روبرو با آن توانسته است با مساألة تضمین مشکل را حل کند که به چند 
نمونه از آن اشاره می شوه ع هل نار له: «خلننا النطفه عَل 4 
المومنون/۰۱۴ چنین گفته‌است: «خلقنا بمعنی صیرنا/ فلذلک نصب مفمولین» 
(ابوالبقاء: ۱۹۶4: ج ۲ ۱۴۸)ولب اور یه ش له هبو نون الجبال ببوتا 
الأعراف/۷۳ این چنین بالداقاته ا تفت واقللیگیال» فيه وجهان: أَحد‌هما: 
اه نمی «تتخلذون»» فیکون ولا مفعولا فاگ (همان: ج۸: ۸ و در آبهة شربيفة 
#.فتم رت ره آربمسین یلته الاعرامل/۱۴۲» کلبه است: «و ارتعین لیكة »بو 
قیل: هو مَفقول نم لأنْ معناه بلغ فهو کقولهم: بلفت آرضکه جریین» (همان: جا: 
۸۴ 

جمال الدین بن هشام در کاب مغنی اللبیب گفته است: گاهی عرب هابه 
لفظی معنای لفظ دیگر را می نوشانند و بنه لفسظ اوّل «شضمٌن» حکم لفظ دوّم 
«مضمن» را اعطاء می کنن که به آن تضمین می گویند و فایده آن این است که 
کلمه ای معثای دو کلمه را در آن واحد. تأدیه سی کند. وی سپس از زمخشری 
قرش کل که گفتدامتته آیتاتیی سین که توکرته متای و در آ یهاش 
#و لا تعد عیناک عنهم 4 الکهف /۰۲۸ به معنای «لا تقتحمهُم» بر می گردده 
وتضمین آن چنین مسی شود «و لا تقتحمَهم عیناککت مُجّاوزتین الی غیرهم) و 
همچنین (لا تأکلوا» در آبة شریفهة: «...ولا تأکلوا آموالهم الع آموالکم» به معنای لا 
تضمّواه آمده است و تضمین آن ایین چنین می شود: «و لا تَضنّوا موالهُم الی 
آموالکم آکلین لها» (ابن هشام ۱۹۷۹ ۸۹۷). 


۳ /نگاهی به مسألهٌ تضمین کلمات در زبان عربی 


دسشوقی در حاشیة کتاب خود بر کتاب مغنی در این مورد چنین گفته است: 
گفتة ابن هشام مبنی بر اشراب لفظی. لفظ دیگر را مبیّن این نکته است که دو معنا 
باید با هم تغایر داشته باشند و این نکته شامل این گفته «و قد حسن بی» که 
«حسن » در آن به معنای «طف» آمده است» نمی شود چه «احسان» و «لطف» در 
معنا یک امر می باشد. 

وی سپس اضافه می کند که «تضمین) الحاق ماده ای (کلمه ای) است به 
ماه ای دیگر تا این که ماد ال معنای مادهُ دوم را و لو فی الجمله که مراد از 
آن به جهت اتحاد و يا تناسب است. در بربگیرد و قول ابن هشام: «این که کلمه 
ای تأدیه کند معنای دو کلمه را» ظاهر آن این است که کلمه در حقیقت و مجاز 
خود استعمال شود مگر نمی بینی که در ایهاوگفتة علذاوند: .. للذین یولْون مس 
نسانهم ترئص آربة آشهر» البقره/۲۶ (کسان که قسم می خورند با همسرانشان 
آمیزش نکنند. باید چهار ماه انتظار بک‌شند)» فعل «یولون» تضمین کرده است 
معنای فعل «یمتنغون من نسائهم بالحلف» و حال آن که حقیقت «اٍیلاء» جز 
«حلف» نیست و استعمال «یولون» در امتناع از وطی همسر به طریق مجاز و از باب 
اطلاق سبب «ابلاء؛ بر مسیّب «امتناع وطی» استت. زیرا که فعل «یولون» را که 
مصدر آن «ایلاء» می شود با اراد هر دوامعتا آلایهمدیگر اطلاق نموده است و این 
امر بدون شکلاه جمع بین حقیقت و مجاز است و این جمعی که بدان اشاره 
کردیمی جمع بنابر نظرية اصولی هاست که آن ها عقیده دارند که شرط نیست که 
قرينه مجاز مانعه باشد» اما ببانی ها عقیده دارند که قرينة مجاز باید مانع از اراده 
معنای اصلی (حقیقی) باشد و گفته شده که تضمین ,حقیقتی است که به غیر 
خود تلویح دارد (الدسوقی؛ بی تا: ۳۰۵ و ۳۰۶). 

سپس دسوقی به نقل از ستغد تفتاژانی می افزاید که او عقیده دارد که عامل با 
وجود و بقای فعل» مستعمل در معنای حقیقی خود است. زیرا که فعل مذکور با 
وجود حذف حال گرفته شده از فصل دیگر «شضئن؛ به همراه و کمک قرينة 
ی الیک 
فلانا» تقدیر آن: «حمّه فلاناً قنهیاً ایک حملده» است و یا در این عبارت: «یقلبٌ 
کی شیر آحتهقا کت ادها علی لاه مار سرا مسای سا 
مقتر کم کبشم هن تست قوس خوظ اشته زا که نها ی سای 
معنای فعل مذ کور است. 


نشرية ادبیات تطبیقی /۱۱ 


عباس حسن به نقل از امیس دیگر شارح کتاب مغنی: در مورد این قول ابن 
هشام «و فائدته آن تَوّمْی کلمة شُوّدّی گلمتّین» می گوید: ظاهر مطلب این است که 
تضمین جمع بین حقیقت و مجاز است و بعضی ها گفته اند که تضمین مجاز است 
و بعضی دیگر گفته اند که تضمین حقیقتی است که تلویح به غیر خود کلمه دارد 
(حسنء ۱۹۶۸: ۵۳۹). امیر می گوید که این گفتة ابن هشام: «قد یشربون لفظاً معنی 
لفظ» پوشیده نیست که حرف «قد در عرف مصنفین برای تقلیل است. یعنی با 
این وجود تضمین در نصوص کم است؛ ولیکن ابن هشام در جای دیگر از ابن 
جنی نقل می کند که تضمین در متون عربی بسیار زیاد است تا جایی که دسوقی 
گفته است: این مساله شاید مژید این مطلنه باشد که تضمین فیاسی است. امیر قل 
کرده است که بعضی ها گفته ان که تضمین از بابك مجاز است و بعضی دیگر آن 
را از مبحث کنایه دانسته اند (همان:۵۲۶). 

وی سپس به نقل از یاسین در شرح خنود بر تصریح گفته است که: تضمین 
سماعی است. همان طور که خیلی ها گفته اند. وی(یاشین) سپس اضافه کرد: و 
بدان که کلام مصنف در مغنی در تقریری که راجع به مطلب تضمین در برخی 
مواضع داشت این اقتضاء را دارد که یکی از دو لفظ مستعمل در معنای دیگر 
باشد زیرا او در مورد این آبه # ریق گه ها 5: ... و ما یفعلوامن خیر فلن 
یکشروه 4 آل عمران/۱۱۵ «و هرچه نیکی ورزند ناسپاسی نخواهند دید»» که فصل 
ان بکروویه ان رفن یمقر ات هقرت ارت تقو درک 
توب و همچنین در یه شريفة ...و لا تعزش وا غقسده اللکساح 4 البقره/۲۳۵ لا 
تعزموا» به معنای «لا تنووا» است ( که متعدی بنفسه است نه مثل «تعزمُوا» متعدی به 
«علی» با این وجود معنای قول ابلن هام که تضمین نوشاندن لفظی است معنای 
لشظ دیگر را این است که لفظ فقط مستعمل در معنای دیگر است. و این گفتَة 
ایشان مطابق با تقریری است که در بالا از قول وی بیان شده است و اگر چه 
احتمال دارد که آن لفظ هم مستعمل در معنای خود و هم در عین حال مستعمل 
در معنای دیگر باشد (همان:۵۲۶). 

ابن جنی در کتاب خصائص خود در مورد تضمین چنین گفته است: گاهی 
عرب در کلام خود توسع قایل شده و یکی از دو لفظ را به جای دیگری به کار 
برده است و به خاطر همین با لفظ مُضمّن آن حرف جری را که با مَضمٌن در 
کلام عرب استعمال می شود می آورد. و گفتة خود را این چنین آغاز نموده 
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اه اج سمل ۵ که پیسن سل اصرو کان اما بای تفر 
الاخر بآخر فان العرب قد تا سم فتوقع أحَد الحرفین موقح صاحبه ایذاناً بان مذا 
الفعل فی معنی ذلک الخر فلذلک جی: مَعَه بالحرف المعتاد مع ماهو بمعناه و 
ذلک کقول اه عَزّ اسمه؛: #... حل لکم ليلة الصیام الرقتَ الی نسانکم # 
البقره/۱۸۷.و آنت ت لا تقول: «رَفنتٌ الی المّرآه؛ و نما تقول «رفنت بها آو مَعها» لکنه 
لها کنان الر فتت تفت معتی الافضاء کانت تعدی «رفنت» بالی (ابن جنی» ۲۰۰۶ 
ج۲: ۳۰۸). بنابه گفتة اببن جنی» تضمین نوعی مجاز مرسل است. زیرا استعمال 
لفظ است در غیر آن معنایی که برای آن وضع شده است به جهت علاقه ای که 
باق فا ددا داز فراع گس ام زرد تیک 

جلال اللّین سیوطی اوّلین عالم نحوی است که دراین مورد نحوی به صورت 
مُعَنوَنْ با عنوان «تضمین» بحث کرده است. وی در کتاب «الاشباه و النظاثر» تحت 
عنوان «تضمین» مطالبی را اتداقا از لمخ 9۳/6 که له در پایین بدان اشاره 
می شود و همچنین, از سمدالین تفای در حاشیةً کشافو ابن جنی مطالبی را 

نیز آورده است و سپس در آخر مبحث. مطالبی را تحت عنوان «قاعدة الفرق بین 
اش و8 آورده اسپك که ماضا ون اف لف|)/ دیول از ابن حاجسب در 
«آمالی» و الأندلسی در شرح «مفصل» است و سپس دو صفحه بعد در ذیل مطلیی 
در مورد بناء کلمة «آمس» فرق بین تضمین و عدل را ازآقول ابن الدهان ذ کر کرده 
اک که خدل آ نش که ما یت اراد وی نها وه کلستو گر 
عدول کنید. مثشل عدول از آعامر» نه «غمر». ولی تتضمین آن است که به لفظ 
معنایی غیر آن معنایی را که استحقاق دارد؛ تحمیل نمایید آن هم بدون هیچ 
واسطه و ابزاری (سیوطی ۰۱۹۸۴ ج۱: ۱۳۳). 

سیوطی در این کتاب به قل از زمخشری این چنین گفته است: عرب ها در 
ضمن معنای فعلیء معنای فعل دیگر را می آورند» و آن فعل را بر مجرای فعل 
تضمین شده. جاری می کنند و به همان سیاق فعل تضمین شده آن را استعمال 
می کنند. البته با ارادة معنای تضمین شده «مُتضمَن». سپس اضافه کرد: غرض در 
تضمین اعطای مجموع هر دو معناست و این امر ات دو معنی» فوی تر از 
اعطای یک معناست. آیا نمی بینی که چگونه معنای #... ولا تعدٌ عیناک عنهم 4 
الکهف /۰۲۸ «دید گانت از آنان به دیگران دوخته نشود که زیور زند گی این جهان 
را بجویی» به این گفت؛ تو برمی گردد: «ولا تقتحمهم عیناکت مجاوزتین الی 


نشریة ادییات تطبیقی /۱۳ 


غیرهم). وی «سیوطی» سپس به نقل از شیخ سعدالدّین تفتازانی در حاشية کشاف 
این چنین گفته است: اگر گفته شود که فعل مذ کور در معنای حقیقی استعمال 
شده است آن وقت دلالتی بر فعل دیگر ندارد» واگر در معنای فعلی دیگر به کار 
رفته باشد» دیگر بر معنای حقیقی دلالتی ندارد و اگر در هر دو فعل و بر هر دو 
معنا دلالت کند. لازم می آید که جمع بین حقیقت و مجاز به عمل آید و مادر 
تق ی ی 
است البته با حذف بکک حال گرفته شده از فصل دوم «2 مضئن» و به کمک قرينةٌ 
لفظی زیرا معنای «یقلب کفّیه علی کذا» در حقیقت «یقلب؛ کفّیه نادماً علی کذاء 
1 
البقره/۳) تقدیر آن بدین صلیرت استاگی: «یومنطن مُعترفین بالغیب» زیرا این 
عمل اگر صورت نبذ برد اين نع لاه ما زحض اپست و دیگر تضمین به 
حساب نمی آید (همان: ۱۳۴). 

عباس حسن به نقل از ابن یعیش در شرح خود بر کتاب مفصّل زمخشری در 
ایين باره می گوید: ظرف منصوب به تقدیر افی» است. ولی متضمن معنای آن 
نیست تا موجبات بنای آن‌لد رات وی۳۹ملی یسوط وری که موجبات بنای 
«من» و «کگم» استفهامیه فراهم آمىده اسنت. این حرف «فی از ظرف به جهعت 
دست یازیدن به نوعی تخفیف از لفظ حذف گردیده است و افی» در ظرف در 
حکم منطوق است. زیرا ظهور آن با ظرف جایز است مانند:«قمت الیوم» و «فمتٌ 
فی الیوم» و حال آن که ظهور همزه با «مٌن) و «کم» استفهامیة جایز نیست. پس 
گفته نمی شود «مّن» و «أکُم» و علت این امرآن است که چون من و «کم» 
معنای همزه را در بر گرفتته انلد. گوبی شامل آن شعده انبد» وبدین سبب ظهور همزه 
در این صورت در حکم تکرار است. ولی رابط؛ ظرف با حرف «فیی» اینگونه 
نیست. زیرا ظرفیت موجود در ظرف. از تقدیر «فی» فهمیده می شود و بدین سبب 
ظهور «فی» با ظرف جایز است. سپس ابن یعیش متذ کر این نکته می شود که ابن 
جنی درشسورد تضمین گفته اسیت: (در زبان عربی و در مورد این فن موارد بسیار 
زیادی را یافته ام که قابل شمارش نیست. وشاید بتوان گفت که اگر بیشتر | ی 
موارد نه همه آن را گردآوری نموه به صورت یک کتاب حجیم در خواهد آمد 
و تخالا کنهازآه شستاعت. آن زا بدا کدرده‌ایه سس گر شبه منوردی ار .ان بر و زد 
کرده ای به دید قبول به آن بنگر و بدان مأنوس شو زیرا تضمین ف صلی از 
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۳۷ 


اشمونی در شرح خود بر آلفیه اببن مالک در مبحث «تعلی الفعل و لزومه» 
تحت عنوان «خاتمه» در مورد «تضمین» چنین گفته است: «خاتمة» بصیر المتعدی 
لاب ارف سک الاتازم نیس افعای ار آنسشهن تسج لارم زامن 
|شراب الفظ معنی لفظ آخر و اعطاژه حکمه لتصیر الکلمه تَودّی مُوْدی کلمتین 
نحو: ...فلیحذر ای تال ات آمره 4 اور /۳ع وی نت تور 
الفرزدق: ۲ ۲ ۲ 

کف ترا فلا مکی قد لاله زیاد ی 

آی «صَرف ال زیاداً نی بالقتل» (الصتبّان» 6۱۳۷۲ ۲: .)٩۵‏ 

آنگاه صبّان در حاشية خبود بر اب شا او ارآدي که اشمونی در سورد تضمین 
آورده است. این چنین بیان می کند: بو قوله آفی خکم اللازم] بأن یکون بحسب 
الظاهر لازماً و ما باعتبار المعنط آو عظی المعنی فمتقن فلا له ضمن باعتبار دلالعه 
علی معنی الفعل المْتعَدٌی مُتَعْل والضعیف عن العمل مُتعْدٌ فی المعنی للمفعول و 
طالبٌ ؛ و قوله [معنی لفظ آخر] ظاهره وجوب تغایر المعنیین و هو غیر ظاهر فی 
نحو قوله تصالی «أحستن بی اذ آخرجنی من اللسجن» یوسف/۱۰۰ فان تعديسة 
«آحسش» بالباء لتضمینه معنی «َطف» و الاخسان هو اللطف فالولی آن یقال: 
«التضمین الحاق ماده بأخری فی التعلی و اللزوم لتناستب یبا فی المشی او 
اتحاد قوله [لتصیر الکلمله ی شود کلمّین] فیکون اللفظ مستعملاً فی مجموع 
لین مرتبطاً لحدهما بالآخر فیکون مجازاً لافی کل منهما علی حدته حتّی رم 
الجمع بین الحقیقه و المجاز المختلف فیه» (همان: ۹۵). 

*-آبا تضمین قباسی است با سماعی؟ 

ابن هشام در کتاب مغنی بیان کرده است که تضمین قیاسی نیست و ابوحیان نیز 
این مطلب وا تأیید کنرده امشت, سپس سبوطی گفته انت:چییری کنه‌معناق. چیو 
دیگر را تضمین کرده است. لازم نیسست که در همه موارد جاری رای آن 
گردد و از این روی؛ دخول «فاء» جزاء به خبر مبتدایی است که معنای شرط را 
تضمیه کروة آنبته نخایز است مانسده«اللی یأتینی فله درهم» و در نشر جزم دادن 
ایین نوع مبتدا نزد نحوی های بصره ممتنع است واین امر را اجازه ندادند: «الذی 
یأتینی خسن البه. که جواب شرط مجزوم باشد مگر در شعره ولی کوفی‌ها جزم 
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این گونه خبرها را در کلام به خاطر تشبیه به جواب شرط اجازه داده اند و ابن 
مالک نیز در این امر با آنها موافق است. ابوحبان گفته: در کلام عرب جز در شعره 
جزم این گونه خبرها شنیده نشده است. ابوحیان در ارتشاف عقیده دارد که بنا به 
قول اکثر نحوی ها تضمین. قیاسی است (الاندلسیء ۰۱۹۹۸ ج۴: ۲۰۸۹). سیوطی 
در کتاب همع عقیده دارد: «وفی القیاس علیه خلف» و به نقل از بعضی ها که 
اشاره به اسامی آنها نکرده» گفته است: «یقاس علیه لکشرة ما شمع منه و قیل: لا» 
(سیوطی ۰۱۹۹۸ ج:۳: ۸). عباس حسن به نقل از عکبری بیان کرده است که 
تضمین» سماعی است نه قیاسی و فقط در ضرورت است که به سمت و سوی آن 
می روند و عکبری بیان کرده است که موارد تضمین در زبان عربی بسیار زیاد 
است و قابل شمارش نیست (حنسن. ۱۹۶۸ ج:۲: ۵۲۷). اببن هشام در جایی از اببن 
جنی نقل می کند که: نضمین درامتول عرش بسبارآزیاد است تا جایی که دسوقی 
شارح کتاب مغنی را بر آن داشته است که این چنین بگوید: این مسأله شاید مزید 
این مطلب باشد که تضمین. قیاسی است (دسّوقی: بی تا: ۳۰۶): 

با عنایت به موارد گفته شده از جانب علمای نحو, در مورد تضمین که بعضی 
از آنها قایل به سماعی بودن تضمین هستند و بعضی ها قایل به قیاسی بودن آن 
ملاحظه شد که این گفته که تضمین قناسنی است. از قوّت و قدرت بیشتری 
برخوردار است؛ پس اگر پذيريم که تضمین قیاسلی است. باید بگویيم که یقینا 
آن را کسی به کار می برد که عارف و واقف به دقایق زبان عربی و اسرار آن 
باشد و یقیناً شما بسیاری از عبارات مولفین را می‌"بابیند که در آنها تضمین به کار 
رفته است. واگر بيذيريم که تضمین سماعی است. بدین معناست که همان طور 
که وارد شده است. باید حفظ شود و بدان قیاس‌نتوان کرد و قول قایلین به این 
مطلب را که تضمین نحوق قیاسی است. نیز متذ کر شدیم که قایلین به آن بسیار 
زیاد بوده اند و نیز یادآور شدیم که ابن جنی در خصائص خود نقل کرده است 
که اگر اقوال و موارد مربوط به تضمین را که از اعراب نقل شده است. جمع 
آوری کنیم» صدها ب رگ را به خود اختصاص خواهد داد. 

۷- نتیجه 

باید گفت که تضمین مبحث بسیار مهمی در زبان غربی است و دانشمندان در 
مورد آن به شیوه های مختلف اظهار نظر کرده اند. بعضی ها گفته اند که تضمین 
حقیقت است. بعضی دیگر گفته اند که: تضمین نوعی مجاز است و بعضی دیگر 
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آن را از قسم کنایه دانسته اند و بعمضی دیگر آن را جمع بین حقیقت و مجاز 
دانسته اند» البته بنا به طریقه و روش علمای علم اصول؛ زیرا آنها علاقه را شرط 
نکرده اند تا آنکه در مجاز مانع از ارادهةٌ معنای اصلی باشد. در نتیجه» اگر مقرر 
کنیم که تضمین قیاسی است. در حقیقت به مسیری رفته ایم و به قولی تمسک 
جسته ایم که از قوّت و قدرت برخوردار است و اگر قایل شویم که تضمین 
سماعی است» بی شک مورد اعتراض آن دسته از دانشمندان نحو واقع می شویم 
که اعتقاد به قیاسی بودن آن دارند و ما هر دو قول را قبول داریم ولی قیاسی بودن 
تضمین را ترجیح می دهیم. 
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۰.سیوطی جلال اللّین الأًشباه و النظائر فی النجو تحقیق: الد کتور فائز 
ترحینی» دارالکتاب العربّی» الطبعة الأولی» بیروت» ۱۹۸۴ م. 

۱.سیوطی» جلال الداین؛ همع الهوامع فی شرح جمع الجوامع؛ تحقیق: احمد 
شمس الداین؛ دارالکتب العلمية, الطبعة الأولی» بیروت؛ ۱۹۹۸م. 

۲.صّان» محمد بن علیء حاشیه الصتّان علی شرح الأشمونی علی ألفية بن 
مالک دار |حیاء العربیة» افست انتشارات زاهدی» قم ۱۳۷۲ ه.ش. 

۳عکبری» آبوالبقاء عبداله بن الحسین اسلاء ما من به اللرحمن من وجوه 
الاعراب و القراءات فی جمیع الق رآن. تصحیح و تحقیق: ابراهيم عطوه عوض 
مطبعه مصطفی البابی الحلبی الطبعه الثانیه» مصر ۱۹۶۹ م. افست مکتبة الصادق» 


ایران» تهران. 


